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42سال پیش در چنین روزی، روزنامه »خراسان« نوشت:
 زنــی نابینا کــه از بی خوابی طفل خردســالش به ســتوه 
آمده بود از چندی قبل برای خوابانیــدن او هر روز مقدار 
کمی تریاک به او می‌خوراند و بچه هم ســاکت می شــد و 
می خوابید اما با ادامــه این رویه که مــادر در پیش گرفته 
بود، فرزندش به مواد افیونی معتاد شد.رفته‌رفته مقدار 
تریاکی که هر روز به او می خوراند، دیگر اثر خود را از دست 
داده و کودک نمی‌توانســت پس از مصرف آن آرام شود و 
بخوابد. از این رو مادر مقدار زیادتــری تریاک به خورد او 
می داد و در نتیجه کودک دچار مسمومیت شدیدی شد 
و با حالتی وخیم، به وسیله یکی از همسایگان و مادرش، 
که بنای داد و شیون گذاشته بود و گیسوان خود را دسته 
دســته می کند، به بیمارستان منتقل شــد. این طفل که 
احمد نام دارد، با بیهوشی کامل در بخش مسمومین مرکز 

پزشکی بستری شد.

در یک نزاع جمعی، دو نفر به شدت مجروح 	•
شدند

ماجرای شروع این نزاع از این قرار است که، رسول و علی 
در حالی که در خیابان طبرســی مشــهد قــدم می‌زدند، 
ناگهان مورد حمله ســه نفر قرار گرفتند که قصد ســرقت 
پول‌های آن‌ها را داشتند. رســول و علی درصدد دفاع از 

خود برآمده و با سه مهاجم درآویختند.
در ایــن درگیری علی و رســول به شــدت مجــروح و روانه 
بیمارســتان شــدند. افراد پلیس کلانتری 4 مشهد خود 
را به محل منازعه رساندند و سه ضارب را دستگیر کردند 
و بــه کلانتری بردنــد. ضاربین پس از تشــکیل پرونده در 
کلانتری، روانه دادسرا شــدند تا تحت محاکمه مقامات 

قضایی قرار گیرند.

با شاعران

حکایت های دردناک حاشیه نشینان	•
شــنیدن حکایــت هــای دردآور حاشــیه شــهر 
چندان ساده نیست، همچون حکایت پدرانی 
که بــرای یــک لقمه نــان حــال صبــح از خانه 
بیرون می روند اما شــب با شــرمندگی به خانه 
بر می گردند، مردی که همــه زندگی اش را از 
دست داده و با کمک اهالی در گوشه ای از این 
شهر در یک کانکس زندگی خود را می گذراند، 
بانویی که با مرگ همســرش بار زندگی را یک 
تنه به دوش می کشد، خانمی که با ورشکسته 
شدن همسرش مجبور شــده در چهار دیواری 
کاهگلی حاشیه شهر و بدون داشتن ساده ترین 
امکانات، زندگی خود را ســپری کنــد. این ها 
تنها گوشه ای از حکایت آدم های حاشیه شهر 
مشهد اســت، حکایت هایی که کام هر انسانی 
را تلخ مــی کند و وجدانش را بیــدار، که همتی 
کند تا کمی از درد و آلام ســاکنان حاشیه شهر 
بکاهد. همچــون طلبه هایی که هــر چند توان 
کمــک مالی  ندارنــد امــا حاضرند یــک روز در 
هفته، غذای گرم خود را به خانه های این افراد 
ببرند تا برای لحظاتی هم که شــده لبخند را بر 

لب های آن ها بنشانند...

تنها دارایی، یک کانکس 4 متری 	•
اهدایی

همراه با طلبه هــای جوان وارد کانکســی می 
شــویم که محــل زندگی یــک خانواده اســت. 
صاحبخانه مجبور شــده از شــدت ســرما روی 
کانکس را با فرش کهنه و پارچه ای بپوشــاند. 
مرد میان سال که چین و چروک روی صورتش 
حکایت از گذران روزهای سختی دارد، لبخند 
می زنــد و حس چشــم هایش بــا گرفتن غذای 
گرم، گرم می شــود. در کنار او می نشــینم تا از 
روزهایی که بر او گذشــته برایمان بگوید و این 
که چرا در گوشه ای از شهر در کانکس زندگی 
می کنــد. خــودش را »غلامرضــا« معرفی می 
کند و می گوید: یک کارگر ســاده هستم و تنها 
دارایی ام همین کانکس چهار متری اســت که 

اهالی محل بــرای من تهیه کــرده اند. وقتی از 
خانواده اش ســوال می کنم انگار تمام سختی 
هایی کــه کشــیده مقابل چشــمانش مــی آید 
و داســتانش را روایت مــی کنــد: بدبختی من 
زمانی شــروع شــد که پدر و مادرم را از دســت 
دادم، قبل از این کــه آن ها از دنیــا بروند برایم 
آستین بالازدند و ازدواج کردم اما به خاطر بچه 
دار نشدن، همسرم از من طلاق گرفت و تنهایم 
گذاشــت. بعد هم پدرو مادرم را از دست دادم 
و می دانســتم خــودم را باید بــرای یک زندگی 
ســخت آماده کنم و حتی مکانــی برای زندگی 

نداشتم.

خیالم از غذای یک روز راحت است	•
ســرش را پایین می اندازد و می گویــد: کارگر 
گــذری هســتم، برخی روزها تا شــب ســر گذر 
می ایســتم اما کار گیرم نمی آیــد، حتی برخی 
روزها پــول خرید یک نــان هم ندارم. اما شــکر 
خدا یک روز در هفته خیالم راحت اســت، می 
دانم کــه خیرانی مثل این طلبه هــای جوان به 
فکر ما هســتند و برایمان غذا مــی آورند. نمی 
دانم از این بچه ها چگونه تشــکر کنم که غذای 

خودشان را برای من و امثال  من می آورند.

نگاهمان به در بود که برسید	•
مقصد بعدی ما خانه زوجی است که زیر سقف 
یک چهار دیــواری  خشــت و گلــی روزگار می 
گذرانند. آن ها با شــنیدن صدای ماشین خود 
را به در خانه می رســانند، از خوشحالی اشک 
در چشمان شان حلقه می زند و به طلبه ها می 
گویند: متشکریم که امروز هم آمدید، نگاهمان 
به در خانه بود که شما برسید، کمی دیر آمدید، 
فکــر کردیــم شــاید امــروز ســراغی از مــا نمی 
گیرید... . خانم خانه از این که جای مناســبی 
برای پذیرایی از ما ندارد اظهار شرمندگی می 
کند. دقایقی با او گفت وگو می کنیم و برایمان 
از مشکلاتش می گوید: همسرم مریض احوال 
است و نمی تواند هر روز سرکار برود، بچه هایم 
هم نمی دانند ما در این جــا زندگی می کنیم، 
اگر بدانند آبرویمان می رود اما ناچار هســتیم 

در این جا زندگی کنیم... .

هر روز دعایشان می کنم	•
نیم نگاهی بــه داخــل خانه مــی انــدازم، نه از 
روشــنایی بــرق خبــری اســت و نــه از وســایل 
گرمایشــی، از او می پرســم: با نداشــتن برق و 
وســایل گرمایشــی چه می کنید که می گوید: 
با پیک نیــک  این جا را گــرم می کنیــم و صبح 
نمی دانیم زنده ایم یا مرده، چکار کنیم مجبور 
هســتیم. باز هم خدا را شــکر که خیران کمک 
مان می کننــد، وقتی گاز پیک نیــک تمام  می 
شود به یکی از آن ها زنگ می زنم و او هم سریع 
می آید و پیک نیک ما را پر می کند، خدا خیرش 
دهد... . او از طلبه هایی که برایش غذای گرم 
آورده اند هم تشــکر می کند: هر روز دعایشان 
می کنم، مــی دانم که هفته ای یــک روز غذای 
خوب می خــورم، این کــه طلبه هــای جوان به 
یاد افرادی مثل ما  هســتند خوشحال مان می 
کند. از  گذشته او ســوال می کنم و این که چرا 
این جا در حاشیه شــهر زندگی می کند. او می 
گوید:  شــوهرم قبلا کار داشــت اما ورشکسته 
شد. برادرانم گفتند طلاق بگیرم اما من گفتم 
هیچ وقت شوهرم را تنها نمی گذارم، چون با او 
عهد بستم تا آخر بمانم، حتی اگر مجبور شویم 
داخل چادر زندگی کنیم هم کنارش می مانم.

نمی دانم چگونه تشکر کنم	•
مســیر بعدی ما منزل پیرزنی 74 ســاله است، 

پارچــه هــا و پرچــم هــای منقش بــه نــام اهل 
بیــت)ع(، خانــه اش را زیبــا کــرده اســت. می 
گوید خانه ام مثل یک حسینیه است و هر هفته 
همین جا دعای کمیل برگــزار می کنم. آذری 
زبان اســت و با لهجه شــیرین اش میزبان مان 
می شود. می گوید: خوش آمدید بچه های من، 
شــما عزیز من هســتید، از صبح چشمانم به در 
بود و با خودم می گفتم که خدایا امروز هم بچه 
های طلبه به سراغ من می آیند! الان که شما را 
می بینم انگار فرزندان خودم به خانه من آمده 
اند، نمی دانم چطور از این که یک زن غریب را 
تنها نگذاشتید تشکر کنم، دوست دارم در این 

خانه مجلس روضه برگزار  کنید... .

روایت یک همدلی در مدرسه علمیه	•
جــواد رحیم پــور بــه نمایندگــی از طلبــه های 
مدرســه  علمیه حضــرت مهدی )عــج( درباره 
اجــرای طــرح نــذر مهربانی در حاشــیه شــهر 
می گوید: حدود ســه ماه قبل بود که نشســتی 
با بچه هــای مدرســه داشــتیم و به ایــن نتیجه 
رسیدیم که مدرسه باید در حل بخشی از مشکل 
نیازمنــدان جلوتــر از بقیه ســازمان ها حرکت 
کنــد. طرحی را شــروع کردیم به عنــوان طرح 
»سبکباران« که اسم مردمی آن »نذر مهربانی« 
است. روزهای سه شنبه هر هفته یک برگه روی 
تابلوی اعلانات مدرسه قرار می دهیم که بچه 
ها اســم خودشــان را یادداشــت می کنند، آن 
هایی که اسم شــان نوشته می شــود با این کار 
اعلام می کنند که در روز اجرای طرح این هفته 
مشــارکت می کنند و غــذای آن روزشــان را به 
اطعام نیازمندان اختصاص می دهند. بیش از 
70 درصد طلاب مدرسه علمیه حضرت مهدی 
)عج(  در طرح نذر مهربانی مشارکت می کنند. 
در آن روز برخــی طلبه ها یک غذای مشــترک 
می خورند و غذای دوم را برای بردن به حاشیه 
شــهر اختصاص می دهند. گروهی از طلبه ها 
هم فقرا و نیازمندان را شناسایی می کنند و ما 
در آن روز غذا را به منازل آن ها می بریم. علاوه 
بر این در کنار توزیع غذا، در حد توان خودمان 
کمک های نقــدی هم صورت مــی گیرد، مثلا 
همین امسال در شب شهادت حضرت فاطمه 
زهرا )س( بیش از دو میلیون پول نقد جمع شد 
و این پول را برای تغذیه نیازمندان حاشیه شهر 
هزینه کردیم، همچنین  طرح های دیگری مثل 
آموزش زبان انگلیســی و عربی توسط طلبه ها 
را برای  دانش آموزان نیازمند داریم. او درباره 
اهمیت مشــارکت افــراد با روحیــه انقلابی در 
این گونه طرح هــای مردمی می گوید: نباید به 
نیازمندان بی تفاوت باشــیم و حتما باید برای 
حــل مشــکلات آن ها کمــک کنیم، احســاس 
ما این اســت که انقلابیــون در این طــرح های 
مردمی وظیفه دارند و باید در آن مشارکت کرد.  

نذری که می تواند فراگیر شود	•
طلبه های مدرسه علمیه حضرت مهدی)عج(، 
در حد تــوان خود بــرای کمک بــه نیازمندان و 
حل مشــکلات آن ها گام برداشــته اند. شــاید 
تعداد غذاهایی که در این طرح توزیع می شود 
چندان زیاد نباشــد، اما حتی خوشحال کردن 
یک نیازمند هم کار بزرگی است که در روزهای 
دشــوار مشــکلات اقتصــادی و اجتماعــی، 
مرهمی بــر درد یک انســان اســت و بزرگی آن 
قابل وصف نیســت. این مســیر مهربانی برای 
همــه آن هایــی کــه در محــل کار خــود غذای 
گرم روزانــه دارند، هموار اســت. کافی اســت 
نیــت کننــد غــذای یــک روز از هفتــه خــود را 
برای کمک بــه نیازمنــدان کنار بگذارنــد... . 
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صیادی ضعیف و لاغر تور صید ماهی را به آب انداخت تا ماهی بگیرد. 
ماهی نیرومند و بزرگی به داخل تور افتاد، نیروی ماهی بر نیروی صیاد 

بیشتر بود، به طوری که آن ماهی، تور را از دست صیاد کشید و رفت.
جوی آب آمد و غلام ببرد )۱( شد غلامی که آب جوی آرد �
ماهی این بار رفت و دام ببرد دام هر بار ماهی آوردی�
صیادان دیگر افســوس خوردند و آن صیاد را ســرزنش کردند که: 
چنین شــکار بزرگی به دام تو افتــاد ولی نتوانســتی آن را بگیری. 
صیاد گفت: ای دوســتان ! چه می توان کرد؟ این ماهی روزی من 
نبود و هنوز اجلش فرا نرسیده بود. آری اگر صیاد روزی اش نباشد، 
در رودخانه توان صید کردن ندارد و ماهی اگر قسمتش نباشد در 

بیرون از آب، جان ندهد. 
۱_ غلامی هر روز به کنــار رود می رفت و آب مــی آورد ولی این بار 

رفت و آب رودخانه او را با خود برد.
حکایت های گلستان سعدی به قلم روان

                          یادداشت         

عباس قائد رحمت

معاون توسعه سرمایه اجتماعی در سازمان امور اجتماعی کشور

اهمیت بسترسازی برای توسعه 
نشاط اجتماعی با هدف تحقق جامعه 

توسعه‌یافته
نشاط اجتماعی از ملزومات اصلی پویایی و توسعه هر جامعه‌ای 
اســت، این مقوله  یکی از مهم‌ترین و موثرترین شــاخص‌های 
اجتماعی در گســترش احســاس رضایت‌عمومی از زندگی، 
بســط تعامــات اجتماعی ســازنده، رشــد اعتمــاد عمومی و 
مشارکت همه جانبه اجتماعی به شــمار می‌رود. از آن جا که 
افزایش نشاط و شادکامی در یک جامعه پیامدهای مثبتی در 
آن جامعه به همراه دارد، پس بایســته اســت به منظور کاهش 
ناهنجاری‎هــای اجتماعی و تامین ســامت روانی جامعه، به 
این مقوله توجه ویژه‌ای شود. نشاط اجتماعی قبل از هر چیزی 
بر روابط اجتماعی افــراد اثر مثبت می گــذارد، این مقوله در 
عین این که متاثر از میزان بالای مشارکت در جامعه است، به 
تعاملات و مشارکت اجتماعی بیشتر منجر می شود و زمینه را 
برای همبستگی و انسجام اجتماعی بالا در جامعه فراهم می 
سازد. در حقیقت نشاط و شــادکامی موجب نگرش مثبت به 
زندگی، خودپنداری مثبت، امیدواری به آینده، نگرش مطلوب 
و رضایت آمیــز به خود و دیگــران، روابط اجتماعــی متعادل، 
انتخاب آگاهانه اهداف زندگی، تلاش بــرای تحقق اهداف، 
افزایش موفقیت‌هــای زندگی، برخورداری از شــاخص‌های 
بالای زندگی، عملکرد بهتر شغلی- تحصیلی و تصمیم‌گیری 
بهتر می‌شــود. به عبارت دیگر در جامعه با نشــاط و شــادکام 
استعدادهای افراد شکوفا می شود و رفاه و امنیت را برای تمام 
مردم آن جامعه به ارمغان می‌آورد. در مقابل جامعه افسرده، 
خموده و غمگین هــر روز بر مشــکلاتش افزوده می شــود و با 
شتاب رو به انحطاط حرکت می‌کند. با بررسی نگرش جامعه 
از منظر جسمانی، روانی و اجتماعی، می‌توان به میزان نشاط 
اجتماعی آن پی بــرد، زیرا این مفهوم به نوعــی بیانگر کارایی 
فردی اســت و به ســرمایه‌گذاری افــراد در روابــط اجتماعی 
و در اختیــار گرفتــن منابع موجــود در این روابــط در جامعه و 
ایجاد بهره‌وری کمک می کند. شواهد نشان می دهد نشاط 
اجتماعی در جامعه مــا کاهش یافته؛ چنان که مــوج فزاینده 
افســردگی، افزایش طلاق، گرایش به مواد مخدر، بزهکاری 
و بسیاری از مشــکلات دیگر را طی ســنوات گذشته به عنوان 
واقعیت های انکارناپذیری شاهد بوده ایم که نشان می دهند 
نشاط اجتماعی در حال رخت بستن از جوامع است. در نبود 
نشاط و شادکامی، یعنی در جامعه ای که میزان نشاط آن پایین 
است، با افرادی منزوی مواجه هستیم که به نوعی دچار رخوت 
شده اند و آن جامعه به سوی نابسامانی اجتماعی و رکود پیش 
خواهد رفت. مهم‌تر از همه آن اســت که کســالت، دلمردگی 
و نداشتن نشــاط اجتماعی بستر مناســبی برای روی آوردن 
به آســیب های اجتماعی به شــمار می‌آید. تلاش برای ایجاد 
طــراوت و ســرزندگی در فضای کلــی جامعه و فراهــم آوردن 
برنامه‌های نشــاط‌بخش مانند امکانات فرهنگــی و تفریحی 
برای عموم، راهکارهای پیشگیرانه مناســبی به نظر می آید. 
تقویت شبکه پیوندهای اجتماعی مانند قوام بنیان خانواده‌ها 
و کمک به ترمیم بافت روابط‌خانوادگی، تشکل‌های غیردولتی 
و گروه‌های مردمــی خیرخواهانــه نیز از جملــه راهکارهایی 
است که ما را در این مســئله مهم یاری می‌رســاند. همچنین 
باید توجه داشت که تحکیم روابط انسانی از طریق مشارکت 
میسر می‌شود. جامعه‌ای که در آن میزان مشارکت، همکاری و 
نوع‌دوستی بین افراد بالا باشد، افراد با وجود پیگیری مباحث 
شــخصی خود، در پیشــبرد امور و ضرورت های دیگر )به نفع 
جامعه و اعضای آن( همت می گمارند. این مشــارکت‌جویی 
نوعی احساس رضایت و انرژی مثبت در افراد ایجاد و در نتیجه 
ضمن ارتقای امید، انگیزه کنش گری اجتماعی را نیز افزون 
می کند. علاوه بر این دید و بازدید نزدیکان هم زمینه ارتباطات 
عاطفی و انسانی را توســعه می بخشــد و افراد را در شبکه ای 
از روابط منطقــی قرار می دهــد. وقتی خویشــاوندان در یک 
جمع صمیمی حضور می یابند و داد و ستد عاطفی برقرار می 
کنند، نیازهای روانی و عاطفی آنان تامین می شود و احساس 
رضایــت از زندگی خواهند داشــت. عــاوه بر ایــن اعتقادات 
مذهبی نیز می تواند تاثیر ویژه ای در آرامش بخشــی به افراد 
داشته باشــد، به طوری که افرادی که واقعا مذهبی هستند، 
گرایش کمتری به انحرافات دارنــد و رفتارهای نیکو، جامعه 
پسند و انسان دوســتانه بیشــتری بروز می دهند که این مهم 
قطعا به تحقق نشــاط اجتماعی در جامعه کمک خواهد کرد.

ذکر این نکته ضروری اســت که افزایش نشــاط و شادکامی، 
امید آفرینی فردی و اجتماعی، مفهومی فراتر از یک احساس 
شادمانی و خرسندی سطحی و معمولی دارد. به تجربه ثابت 
شده شادی و شادمانی ماده اولیه تغییر جامعه و تحول و تکامل 
درونی انسان هاست. در جامعه خوشحال و خرسند تولید بهتر، 
اشتغال بیشــتر و اقتصاد سالم تر محقق می شــود و بدون شک 
در چنین فضایی، امنیت اجتماعی و فردی راحت تر به دســت 
می آید. در محیط شاد و پرنشاط، ذهن انسان پویا، زبانش گویا 
و استعدادش شکوفا می شود. شاد بودن جامعه یکی از عوامل 
موثر بر توســعه اقتصــادی، فرهنگــی و اجتماعی اســت.از این 
رو علاج واقعه پیش از وقوع باید کرد، براین اســاس لازم اســت 
مســئولان و متولیان امور شــرایط و بسترهای مناســب را برای 
بروز نشــاط اجتماعی در سطح وســیع فراهم کنند. همچنین 
در نهادینه‌سازی فرهنگ نشــاط اجتماعی باید به تمامی ابعاد 
شناختی، عاطفی-هیجانی و اجتماعی توجه شود، به‌طور مثال 
در بُعد شناختی باید مثبت‌اندیشی در جامعه ترویج داده شود. در 
بُعد اجتماعی باید حالت های خلقی پایدار مورد توجه قرار گیرد 
و  بیشتر روابط اجتماعی قوی و مطلوب لحاظ شود. موارد ذکر 
شده موجب می شود احساس و ادراک شادی در جامعه نهادینه 
شــود. بنابراین اگر بخواهیم سطح پوشش نشــاط و شادی در 
جامعه دنبال شــود، باید برای تحقق این مســئله در خانواده، 
محله، شهر، محیط آموزشی، محیط کار و رسانه تلاش کنیم، 
چرا که یک جامعه بانشــاط می تواند به اهــداف مهم در حوزه 
های مختلف سیاســی، اجتماعی، فرهنگی و ... دست یابد و 
تصمیم‌گیران جامعه همواره می توانند از این مقوله به عنوان 
یک فرصت بهینه بهره بگیرند. اگر مردم یک جامعه احســاس 
نشاط، شادکامی و رضایت مندی نکنند، نمی‌توان آن جامعه 
را توســعه یافته تلقی کرد و این نشــان دهنده اهمیت نشاط و 

شادکامی در جامعه است. 
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مناجات

علامه حسن زاده آملی

الهی، تا حال تو را پنهان می داشتم و حال جز تو را پنهان می دانم.
الهی، آن که را دلِ باز دادی، دهان بسته است، این سخن پرداز دل بسته است.

الهی، مرا بر همه سلطنت دادی، به سلطانت مرا بر من سلطنت ده!
الهی، حسن از دست خود چنان بود و در دست تو چنین شد، شکرت که آن چنان این چنین شد.

الهی، تو را دارم چه کم دارم، پس چه غم دارم.
الهی، هر که را می بینم با خود است، مرا با خودت دار!
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 روزنامه خراسان رضوی: 
رتبه یک نشریات استانی

 همراه با طلبه هایی که هر هفته سهمیه غذای یک 
روز خود را به مردم  نیازمندحاشیه شهر می دهند

اقدام ساده 
الگوسازی بزرگ

حدود ســه ماه قبل، تعدادی از طلبه 
های جوان مشهد تصمیم می گیرند 
در یــک روز از هفته، غــذای طلبگی 
خودشــان را بــه اطعــام نیازمنــدان 
حاشــیه شــهر مشــهد اختصــاص 
دهند که حتی برخی به نان شب هم 
محتاجند. طلبه های جوان مدرســه 
علمیه حضرت مهدی)عج(، نام این 
کارشــان را »نذر مهربانی« گذاشــته 
اند و امیدوارند در حد بضاعت خود، 
گوشه ای از مشکلات اقتصادی امروز 
جامعــه را با کمک بــه نیازمندان حل 

کنند.
»علیرضا« و »جواد« دو روحانی جوان 
هســتند که مســئولیت این کار را بر 
عهــده گرفتــه اند و بــا کمــک دیگر 
طلبــه ها نیازمنــدان واقعی حاشــیه 
شــهر را شناســایی می کننــد تا یک 
روز در هفته، غــذای گــرم را به خانه 
هایشــان برســانند. همراه شان می 
شویم و بعد از اقامه نماز ظهر و عصر 
به سمت ســیس آباد، یکی از مناطق 
حاشــیه شــهر مشــهد، حرکــت می 
کنیم. منطقه ای که حتــی دیوارها و 
ســقف های برخی از خانه های آن، از 

زخم نداری ترک برداشته است... .

هرچی به قله نزدیک تر بشی
راه لغزنده تر و فریبنده تر می شه

 )House of Cards :سریال خانه پوشالی )به انگلیسی
کارگردان: بو ویلیمن

دیالوگ

من به این مسئله پی برده‌ام که انسان‌ها با نیروهای متفاوتی غیر از نگاه کردن، 
گوش دادن و مطالعه شــکل می‌گیرند. همــه‌ ما قربانی تصادفــی دی ان ای 

والدین خود هستیم. به شانس اعتقاد 
داریم و شــرایط و نوع تحصیلات نیز 
اهمیت دارند. با این حال، همه دارای 
دو ابزار بســیار قدرتمند هســتیم که 
کاملا تحت کنتــرل مان قــرار دارند: 
چشــم و گوشــمان. نــگاه کــردن بــه 
دیگران، گــوش دادن بــه توصیه‌های 
آن‌ها و مطالعه درباره مردم، سه مورد از 
بهترین کارهایی هستند که من تا به این 

جای زندگی‌ام انجام داده‌ام.
 کتاب رهبری
 نویسنده: آلکس فرگوسن

ی
قان

ده
م 

یث
: م

س
عک


